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بازداشت 9 نفر در ماجرای کلینیک مرگ 
4 فرضیه درباره آتش سوزی و انفجار کلینیک سینا مهر تهران مطرح است 

بازپرس جنایی تهران از صدور دستور بازداشت 
مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، سهام داران و 
مسئول تاسیسات ساختمان کلینیک سینا مهر 
خبر داده است. سه نفر از بازداشت شدگان زن و 
شش نفر مرد هستند. به نوشته تابناک براساس 
گزارش ایران، به دنبال حادثه انفجار و آتش سوزی 
شامگاه سه شنبه 10 تیر در ساختمان پنج طبقه 
واقــع در خیابان شریعتی و مرگ 1۹ پزشک و 
پرستار و تکنیسین و بیمار، تحقیقات آغاز شد. در 
بررسی های اولیه، مشخص شد در این ساختمان 
یک مرکز تصویربرداری، آزمایشگاه، داروخانه، 
مرکز جراحی محدود سینا مهر شمیران و درمانگاه 
تخصصی فعالیت می کردند. بلافاصله پس از این 
انفجار، دستور بازداشت ۹ نفر که شامل تعدادی 

از افــراد هیئت مدیره، مدیرعامل، سهام داران 
این مراکز و مسئول تأسیسات ساختمان بودند، 
صادر شد که سه نفر از این افراد زن و شش نفر مرد 
هستند. از سویی، بررسی ها در این خصوص که 
نهادها و سازمان های نظارتی مربوط در حادثه 
آتــش ســوزی مقصر هستند یا خیر نیز از سوی 

کارشناسان ادامه دارد.

4 فرضیه برای آتش سوزی	 
تیم های  توسط  گرفته  صـــورت  تحقیقات  در 
فرضیه  چهار  تاکنون  قضایی،  و  کارشناسی 
ــده و البته  ــوزی مطرح ش ــش س در خصوص آت
فرضیه های دیگر نیز بررسی خواهد شد تا علت 
قطعی این فاجعه مرگبار روشن شود. نخستین 

فرضیه، جدا شدن کابل برق از تیر چراغ برق و 
افتادن روی کپسول های اکسیژنی بود که داخل 

حیاط این مرکز قرار داشت.
دومین احتمال مطرح شــده، ایجاد حریق در 
ــزن اکــســیــژن و انفجار  ــخ ــره م ــی قسمت ذخ
کپسول های اکسیژن اســت. سومین فرضیه، 
اتصالی برق سه فاز ساختمان و آتش سوزی و 
مرگ 1۹ نفر از کادر درمان و بیماران بوده است. 
اما انفجار در طبقه منفی دو که قسمت تأسیسات 
ساختمان است، آخرین فرضیه ای بوده که تاکنون 
از سوی تیم تحقیق مطرح شده است. تمامی این 
فرضیه ها و فرضیه های احتمالی دیگر از سوی 
هیئت کارشناسی بررسی خواهد شد تا علت 

حریق روشن شود.

4 کشته در تصادف خونین در محور کرمان- بندرعباس

توکلی - سرپرست پلیس راه جنوب استان  
کرمان گفت:  تصادف  یک دستگاه سواری پژو 
405 با یک دستگاه کامیون فوتون در محور 
»کهنوج –بندرعباس«  چهار  کشته و دو  زخمی 
به جا گذاشت. به  گزارش خبرنگار ما، سرهنگ 
»علی رضایی« افــزود: براساس  اعــلام مرکز 
فوریت های پلیس مبنی بر برخورد یک دستگاه 
سواری پژو 405 با یک دستگاه کامیون فوتون 
در کیلومتر 70 »محور کهنوج – بندرعباس« 
)نودژ(، بلافاصله عوامل پلیس راه به محل اعزام 

شدند.
وی  بیان کرد: با حضور ماموران پلیس راه در 
محل مشخص شد، بر اثر این حادثه، راننده و سه 
نفر از سرنشینان سواری پژو در دم جان باخته اند 

و راننده و سرنشین کامیون فوتون نیز زخمی و 
توسط نیروهای امدادی به بیمارستان منوجان 

منتقل شدند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: علت حادثه توسط 
کارشناسان پلیس راه، انحراف به چپ سواری 

پژو گزارش شده است.

جوان روستایی  قربانی رسم تیراندازی در مجلس عروسی شد

توکلی- فردی که با  تیراندازی  در یک مجلس 
عروسی، جــوان بی گناه روستایی را به سینه 

قبرستان فرستاد،  دستگیر شد.
فرمانده انتظامی »عنبرآباد« درباره این حادثه 
گفت: درپی  گزارش و  تماس با مرکز فوریت های 
پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی 
منجر به قتل یک جوان ۲5 ساله در یک مراسم 
عروسی در یکی از روستاهای این شهرستان، 
بلافاصله ماموران پلیس آگاهی در محل حادثه  

حاضر شدند.
ــا، سرهنگ »محمود   بــه گـــزارش خبرنگار م
بیدشکی« افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات اطلاعاتی و سرنخ های به جا مانده در 
صحنه قتل، شش مظنون به قتل را شناسایی 
کردند و دستگیری آنان را در دستور کار قرار 
ــد. این  مسئول انتظامی بیان کــرد: پس  دادن
از گذشت یک ماه این شش متهم دستگیر و به 
مقر انتظامی منتقل شدند که در رونــد انجام 
تیراندازی  شــد  مشخص  پلیسی،  تحقیقات 
توسط یکی از آنان صورت گرفته است. وی با 

اشاره به کشف سلاح به کار رفته در صحنه جرم 
و اعتراف این جــوان به تیراندازی در مجلس 
عروسی، اظهار کرد: مهم ترین آسیب استفاده 
از سلاح های گرم در مراسم عروسی و عزا آن 
جاست که پای قصاص به میان می آید و از آن جا 
که این گونه تیراندازی ها بیشتر در میان اقوام و 
طوایف اتفاق می افتد و  فرد تیرانداز و خانواده 
داغ دیده در بیشتر مواقع فامیل هستند، آسیب 
های زیادی به استحکام خانواده ها وارد می شود 
و شکافی عمیق میان افراد خانواده به وجود می 
آید که قطعا بر ارتباطات نسل های آینده نیز 

اثرگذار خواهد بود.

طعمه سوم!
آن قدر دلباخته عبدالناصر شده بودم که دوست 
پسر قبلی ام را فراموش کردم و قرار بود یکدیگر 
را در دبی ملاقات کنیم اما قبل از این دیدار فیلم 
های خصوصی زیادی را برایش فرستادم تا این 

که روزی وحشت زده ...
دختر 1۹ ساله ای که طلاها و پس اندازهایش را 
در پی یک ارتباط عاشقانه فضای مجازی از دست 
داده، در حالی که تازه متوجه شده بود او سومین 
ــت، دربـــاره سرگذشت  ــوان شیاد اس طعمه ج
خودش به کارشناس اجتماعی کلانتری قاسم 
آباد مشهد گفت: پنج ساله بودم که پدر و مادرم 
از یکدیگر جدا شدند و من هم مانند خیلی از 

کودکان دیگر فرزند طلاق نام گرفتم.
ــادرم  ــر دادن م  پــدرم بــه خاطر لجبازی و زج
حضانت مرا به او نــداد به همین دلیل مجبور 
شدم دوران کودکی ام را در آغوش مادربزرگی 
سپری کنم که بسیار سختگیر بود. پدرم به خرید 
و فروش زمین و منزل اشتغال داشت و تنها به 
خوش گذرانی می پرداخت. البته دلیل اصلی 
طلاق مادرم نیز همین خوش گذرانی ها و لذت 

جویی های بی حد و مرز پدرم بود.
 از سوی دیگر، مادرم نیز برای آن که پدرم را از 
نظر روحی آزار بدهد، در مدت کوتاهی بعد از 
طلاق، با مردی ازدواج کرد که همسر و فرزند 
داشت. از طرف دیگر، پدرم نه تنها پول زیادی را 
به خاطر نگهداری من خرج می کرد تا مادربزرگم 
بهانه جویی نکند بلکه همه خواسته های مرا نیز 

برآورده می کرد تا بهانه مادرم را نگیرم. 
خلاصه، زندگی با این شرایط در حالی ادامه 
داشت که من در سن نوجوانی از سخت گیری 
های مادربزرگم خسته شده بودم. او حتی رفت 
و آمدهایم را زیر نظر داشــت و نمی گذاشت با 
دوستانم بیرون بروم. در همین روزها با دختری 
به نام »نوشین« آشنا شدم. او که دختری جذاب، 
زیباچهره و بسیار خوش بیان بود مرا شیفته 
خــودش کــرد، به طــوری که هر روز کنار دیــوار 
دبیرستان منتظرم می ماند تا با یکدیگر مسیر 
خانه را طی کنیم. از آن روز به بعد با اعتماد 
ــودم، مقابل  ب از نوشین آموخته  به نفسی که 
مادربزرگم ایستادم و رفتارهایم به کلی تغییر 
کرد. دیگر به همراه نوشین به تفریح و خرید یا 
باشگاه ورزشی می رفتم به همین دلیل همواره 
مشاجره و درگیری بین من و مادربزرگم رخ می 
داد ولی سرنوشت من ونوشین به هم گره خورده 
بود چرا که او نیز خانواده خوبی نداشت و شرایط 
زندگی اش همانند من به بدبختی و تلخکامی 

می رسید. 
دیگر به دختری آزاد تبدیل شده بودم و در پارتی 
های شبانه شرکت می کردم. ارتباط با جنس 
مخالف برایم عــادی بــود و با پسرهای زیــادی 
ارتباط داشتم  تا این که روزی وقتی به همراه 
نوشین به یک کافی شاپ دعوت شده بودیم، با 
»مازیار« آشنا شدم. این آشنایی خیلی زود به یک 
ارتباط عاشقانه انجامید. تا جایی که تصمیم به 
ازدواج گرفتیم. در همین مدت کوتاه خیلی به 

مازیار وابسته شدم. 
پدرم نیز فقط به کارت بانکی ام پول می ریخت 
تا سراغ مادرم نروم. من هم بخشی از این پول را 
صرف خرید شارژ می کردم تا در فضای مجازی 

با دوستانم چت کنم. 
خلاصه، روزها به همین ترتیب سپری می شد 
تا این که یک شب زمانی که در شبکه اجتماعی 
اینستاگرام سیر می کردم، فردی به »پی وی« 
من آمد و خودش را فرزند یکی از مربیان ورزشی 
معرفی کرد. من هم که در همان رشته ورزشی 
فعالیت می کردم، از این موضوع خوشحال شدم 

و پاسخش را دادم. 
او کــه خــود را »عبدالناصر« معرفی مــی کرد 
و مدعی بــود جوانی ثروتمند اســت و در دبی 
زندگی می کند، تسلط کاملی به زبان انگلیسی 
داشت. عبدالناصر نرم افزاری را برایم فرستاد 
تا نوشته هایش را برایم به فارسی تبدیل کند. 
بالاخره، این ارتباط مجازی به وابستگی عاطفی 
کشید تا جایی که مــازیــار را فــرامــوش کــردم. 
عبدالناصر که مدعی بود از روی تصویر پروفایل 
عاشقم شــده اســت آن قــدر از زیبایی هــای من 
تعریف و تمجید می کرد که قرار گذاشتیم یکدیگر 
را در دبی ملاقات کنیم اما همین محبت ها و 
من  شد  موجب  ظاهری  تمجیدهای  و  تعریف 
تصاویر و فیلم های خصوصی خاصی را در خلوت 
یا مهمانی های شبانه از خودم تهیه کنم و برای 

او بفرستم. 
مدتی بعد او یکی از همین تصاویر نامناسب را 
برایم ارسال کرد و با تهدید به انتشار آن ها از من 
خواست پنج میلیون تومان به حسابش واریز کنم. 
از ترس آبرویم طلاهایم را فروختم و به او دادم. 
اما دو ماه بعد باز هم درخواست دو میلیون تومان 
دیگر کرد. دیگر چاره ای نداشتم جز آن که دست 

به دامان قانون شوم. 
خلاصه، با پیگیری های پلیس، این فرد شیاد 
که در مشهد بود، دستگیر شد و من تازه فهمیدم 
که سومین قربانی اخاذی و کلاهبرداری های 

او هستم و... 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سجادپور- متهمان پرونده معروف به »جنایت 
رگباری« در حالی زوایای جدیدی از ارتکاب سه 
ــودروی پژو  قتل عمدی مسلحانه درون یک خ
پارس را در حضور  قاضی ویژه قتل عمد مشهد 
فاش کردند که با دستور قاطع مقامات قضایی، 
تک تیراندازهای پلیس نیز برای حفظ امنیت محل 
بازسازی صحنه جنایت در ساختمان های مرتفع 

اطراف، مستقر شده بودند.
به گزارش اختصاصی خراسان، تحقیقات گسترده 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان 
رضوی دربــاره پرونده قتل مسلحانه سه مرد که 
اردیبهشت گذشته در بخش  بیست و چهارم 
رضویه مشهد رخ داد، با دستگیری عاملان این 
جنایت وحشتناک که دو برادر به نام های »حسن 
و حسین-خ« بودند در حالی ادامه یافت که در 
نهایت سه قبضه سلاح جنگی و یک قبضه سلاح 
شکاری وینچستر نیز از متهمان کشف و ضبط شد.
ــد تحقیقاتی  ایــن گـــزارش حــاکــی اســـت، رونـ
ایــن پرونده جنایی با دستور قاضی علی اکبر 
احمدی نژاد به بازسازی صحنه قتل مسحانه 

کشید تا متهمان چگونگی و جزئیات این حادثه 
هولناک را مقابل دوربین قوه قضاییه تشریح کنند. 
در همین حال برای حفظ امنیت محل بازسازی 
صحنه جنایت و پیشگیری از هر گونه رخدادهای 
تلخ دیگر با تدابیر و دستورات ویژه مقامات قضایی، 
تک تیراندازهای پلیس در ساختمان های مرتفع 

نیز  انتظامی  نیروهای  دیگر  و  شدند  مستقر 
برای کنترل  جاده ها و محل وقوع قتل به یاری 
کارآگاهان اداره جنایی آمدند. همزمان با آغاز 
بــازســازی صحنه قتل، ابتدا کــارآگــاه سرهنگ 
ولی نجفی )افسر پرونده( به بیان خلاصه ای از 
محتویات پرونده و چگونگی دستگیری عاملان 
این جنایت در کلبه جنگلی شهر گرگان پرداخت 
و در ادامه قاضی شعبه ۲08 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد با تفهیم مواد قانونی و اتهام سه قتل 
عمدی به دو برادر از آنان خواست، حقیقت ماجرا 
را بیان کنند چرا که اظهارات آنان در مراحل دیگر 

دادرسی مورد استناد قضایی قرار می گیرد.
به گزارش اختصاصی خراسان، ابتدا »حسین-خ« 
با بیان این که 3۲ ساله و متاهل است با اشاره مقام 
قضایی مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد و درباره 
روز حادثه گفت: آن روز با »محمد-ب« )مقتول 
ــرادرم اســت، تلفنی  50 ساله( که از بستگان ب
تماس گرفتم اما نمی دانستم او در کنار مردی به 
نام »علی-ت« نشسته است! ما از قبل با »علی-ت« 
اختلاف داشتیم و کدورتی بین ما وجود داشت. 

زمانی که مشغول گفت وگو با محمد بودم او گفت 
که »علی-ت« نیز در کنارش حضور دارد! با شنیدن 
این جمله او را نکوهش کردم که چرا نزد علی رفته 
اســت! ولی محمد از پشت خط به من گفت که 
»علی« صدای مرا می شنود! او این را گفت تا من 
جمله یا کلمه زشتی را به کار نبرم! ولی من که نمی 

دانستم او صدای مرا می شنود جملاتی را بر زبان 
راندم که موجب دلخوری و کدورت بیشتر شد. در 
این هنگام علی گوشی را از محمد گرفت و با من در 
نزدیکی منزلش قرار گذاشت تا حرف هایمان را 
رو در رو بزنیم. من هم بی درنگ به روستای خادم 
آباد )محل زندگی علی-ت( رفتم. به آن جا که 
رسیدم درگیری شروع شد و علی به همراه پسر  و 
دیگر نزدیکانش با بیل و چوب به سوی من حمله 
کردند و مرا کتک زدند. من هم با برادرم »حسن« 
تماس گرفتم و ماجرا را برایش شرح دادم. او با 
اسلحه شکاری وینچستر به محل آمد و گلوله ای 
هوایی شلیک کرد این در حالی بود که طرف های 
مقابل نیز با کلت جنگی تیر هوایی شلیک کرده 
بودند. متهم پرونده جنایی ادامه داد: در همین 
هنگام خودروی گشت نیروهای انتظامی رسید 
و من و برادرم به سمت زمین های کشاورزی فرار 
کردیم و در آن جا با برادر دیگرمان به نام »علی« 
تماس گرفتیم. وقتی او نزد ما آمد ابتدا ما را به 
آرامش دعوت و بعد هم شروع به نصیحت کرد که 
دعوا عاقبت خوشی ندارد. مادرمان مریض است 
و... او که از ما بزرگ تر است همچنین از ما خواست 
به خانه بازگردیم تا شب با »علی-ت« در این باره 
صحبت کند! چرا که معتقد بود این گونه نزاع ها 
بارها رخ داده است و چیزی جز بدبختی و زندان 

به دنبال ندارد!
خلاصه برادرمان با گفتن این جملات از ما جدا 
شد و ما هم تصمیم به بازگشت گرفتیم اما در 
همین لحظه یکی از خواهرزاده های »علی-ت« 
به نام »محمدرضا« با برادرم »حسن« تماس گرفت 
و با حالتی تهدیدگونه گفت: »یا بروید با هم آشتی 

کنید یا به در منزلتان می آییم!«
این جمله اش خیلی به من برخورد و با او قرار 
گذاشتیم تا در شهرک یکدیگر را ملاقات کنیم! 
بلافاصله اسلحه کلاشینکف و کلت جنگی را 
برداشتیم و سوار بر پژو پارس به طرف شهرک 
حرکت کردیم.  من اسلحه را روی پایم گذاشته 
بودم و رانندگی می کردم که ناگهان خواهرزاده 
های »علی-ت« را درون پژو پارس »محمد-ب« 

دیدیم که در مسیر شهرک بــودنــد. محمد که 
رانندگی خودرو را به عهده داشت با دیدن ما از 
سرعت خودرو کاست و من هم در کنار او توقف 
کــردم. بی درنگ از پشت فرمان بیرون پریدم و 
خودرو را دور زدم تا به سمت سرنشین جلو برسم. 
دیگر نفهمیدم چه می کنم و شــروع به شلیک 
ــرادرم حسن نیز با کلت جنگی شلیک  کــردم. ب
می کرد. بنابر گــزارش خراسان، در این هنگام 
قاضی احمدی نژاد پرسید آیا اسلحه کلاشینکف 
روی شلیک رگباری بود؟ که متهم پاسخ داد: نه! 
رگباری شلیک نکردم اما آن قدر پشت سر هم 
گلوله ها را شلیک می کردم که صدای رگباری 
ــه اعترافاتش  می داد. متهم 3۲ ساله در ادام
افزود: پس از آن هم از محل گریختیم و با خودروی 
پژو ۲07 یکی از دوستانمان به کاشمر رفتیم و با 
کمک دوست کاشمری که قبلا در زندان با هم آشنا 
شده بودیم به تهران و شمال کشور گریختیم که در 
نهایت نیز چند روز بعد داخل کلبه جنگلی دستگیر 
شدیم! گزارش اختصاصی خراسان حاکی است، 
در ادامه بازسازی صحنه جنایت، »حسن« )دیگر 
متهم پرونده جنایی( نیز ضمن تایید اظهارات 
بــرادرش به شلیک گلوله با اسلحه کلت جنگی 
در صحنه جنایت اعتراف کــرد. در همین حال 
قاضی احمدی نژاد پرسید: چرا بلافاصله به سوی 

سرنشینان خودرو شلیک کردید و فرصت گفت و 
گو ندادید؟ »حسین« )متهم پرونده( گفت: چون 
آن ها هم مسلح بودند و  اگر ما شلیک نمی کردیم 

آن ها ما را می کشتند!
مقام قضایی گفت: ولی طبق بررسی های دقیق 
قضایی هیچ گونه سلاحی از مقتولان کشف نشد، 
که متهم پاسخ داد: وقتی به پژو پــارس شلیک 
کردیم سرنشینان یک دستگاه خــودروی ۲06 
نیز در همان نزدیکی بودند ولی جرئت نداشتند 
جلوتر بیایند، بعد از فرار ما از صحنه حادثه احتمالا 
اسلحه مقتولان را با خود برده اند! با وجود این ما 

قصد کشتن آن ها را نداشتیم!
قاضی احمدی نژاد سوال کرد: »محمد-ب« که 
از بستگان خودتان بود چرا او را به قتل رساندید؟ 
حسن )متهم دیگر( گفت: او را که اصــلا نمی 
خواستیم آسیب ببیند. او   از بستگان برادرم »علی« 
بود اما آن لحظه حسین به خاطر کتکی که خورده 
بود، خیلی عصبانی بود و متوجه شلیک هایش 

نمی شد!
ــزارش خــراســان، با پایان یافتن اظهارات  به گ
ــژه قتل عمد نیز با دستور  متهمان، قاضی وی
بازداشت موقت، آنان را روانه زندان کرد تا دیگر 
مراحل دادرسی سه قتل مسلحانه در یک خودرو 

طی شود.

در بازسازی صحنه جنایت رگباری مطرح شد

  متهمان در حال تشریح صحنه جنایت رگباری در حضور قاضی احمدی نژاد

تک تیراندازهای پلیس در ساختمان های مرتفع مستقر شدند
زوایای جدید از 3 قتل در یک خودرو!

اختصاصی خراسان


